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 خواني آراي اهل سنت دربارة  ميزان هم
 »امر بين الأمرين«فاعليت انسان با مسئله 

 
117Fعلي عزيزخاني ۰۶/۱۳۹۵ /۰۵تاریخ دریافت: 

1 
118Fعبدالقاسم كريمي ۱۹/۱۰/۱۳۹۵تاریخ تأیید: 

2 
119Fسيد حسين سيدموسوي 

3 
120Fزاده تربتي  عليرضا نجف چكيده

4 

فاعلیت انسان و چگونگی ارتباط آن با ارادۀ الهی از دیرباز مورد توجه متکلمان و فیلسوفان 

های جبرگرایانه یا تفویضی را در قالب   متکلمان اهل سنت با مبانی گوناگون، گرایشبوده است. 

ها در تلاش است میزان   اند. این مقاله با بررسی این گرایش  تقریرهای مختلفی تبیین کرده

هایی که به صراحت از   روشن سازد. هرچند قرائت» امر بین الأمرین«ها را با نظریۀ   خوانی آن  هم

گونه قرابتی با نظریۀ امر بین الأمرین ندارند، اما تبیین   کنند، هیچ یا تفویض حمایت میجبر 

 این تفاسیر یا به جبر انجامیده، یا 
ً
کید دارد، نهایتا برخی متکلمان اگرچه بر فاعلیت انسان تأ

، چیزی نتیجه مانده است. تفسیر برخی متکلمان دیگر اهل سنت نیز  ها عقیم و بی  که تبیین آن  آن

کنند  دانند و هم تأکید می  گویی نیست، زیرا فعل انسان را هم مخلوق خداوند می جز تناقض

 خودِ فعل خدا نیست. 

 
 يديواژگان كل

 امر بین الأمرین، کسب، جبر، تفویض.
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 طرح مسئله
برانگیزترین مسائل   چگونگی نسبتِ فاعلیت انسان با فاعلیت الهی همواره یکی از بحث

های کلامی و   میان متکلمان و فلاسفۀ اسلامی بوده و موجب به وجود آمدن فرقه اعتقادی در

 های گوناگون گردیده است.   نظریه

ها نیست و   آیا خداوند خالق افعال ارادي انسان نیز هست؟ اگر گفته شود خداوند خالق آن

نباشد و انسان نیز  آید خدا، خالق مطلق  انسان خود پدیدآورندۀ افعال ارادي خود است، لازم مي

در این میان خالق باشد (تفویض)؛ و اگر گفته شود خالق افعال ارادي انسان نیز خداست، جبر 

اي از مسلمین را بر آن داشت که به سوی جبر کشیده شده و اختیار   آید. این مسئله، عده  لازم مي

شود. این اعتقاد به دست   یاد مي »مُجَبّره«انسان را منکر شوند. در تاریخ کلام از این گروه با نام 

مشهور شد، اما » نظریۀ کسب«اي جدید به خود گرفت و با نام   چهره» ابوالحسن اشعري«

 نتوانست مشکل جبر را حل کند.

حقیقت اختیار را در ورای جبر و تفویض  های مذکور، ائمه معصومین  در مقابل نظریه

ز سوی ایشان مطرح شده است. از مطالعۀ روایات به ا» أمر بین الأمرین«اند، و اصطلاح   دانسته

لمّا أبیت فانه أمرٌ بینَ «این نظریه را بیان فرمودند:  آید، نخستین بار حضرت امیر  دست می

). بعدها در عصر امام باقر و امام ٥٧: ٥ق، ١٤٠٣(مجلسی، » الامرین، لاجبرَ و لاتفویضَ 

سیاری از ایشان نقل گردیده است. مطالعۀ دربارۀ نادرستی جبر و تفویض روایات ب صادق

دهد برخی متکلمان اشعری همچون:   های مختلف کلامی در موضوع فعل انسان نشان می  نظریه

جوینی، فخر رازی، عبدالوهاب شعرانی، شیخ محمد عبده، شلتوت... و ماتریدیه همچون 

اند با نفی جبر و   یز تلاش کردهقیم از علمای حشویه و سلفی ن  ابومنصور ماتریدی و پیروانش و ابن

ای را پیشنهاد دهند؛ لذا در تحلیل چگونگی نسبتِ فاعلیت انسان با فاعلیت   تفویض، راه میانه

 اند که به نظریۀ امر بین الأمرین نزدیک است. الهی تفسیری ارائه داده

ها   رسی آنهای متکلمان اهل سنت و سپس به نقد و بر  این نوشتار ابتدا به استخراج قرائت

اند از کسب   پرداخته است، تا نشان دهد این عده از متکلمان تا چه حد و میزانی موفق شده

اشعری و تفویض فاصله بگیرند و تفسیر صحیح و روشنی را از چگونگی فاعلیت انسان و 

 خداوند متعال ارائه بدهند. 
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 شناسي مفهوم

 الف. جبر

وادار نمودن؛ اصلاح چیزی به نحو قهری و با زور تحمیل کردن، با زور فشار  جبر در لغت:

گفته » جبار«)؛ اصلاح امری بدون قهر و فشار، وقتی به خداوند ٨٩: ١ق، ١٤١٤(فیومی، 

 ).١٨٣ق: ١٤١٢شود (راغب اصفهانی،   می

به معنای نفی فعل اختیاری از انسان و انتساب همۀ افعال به خداست.  جبر در اصطلاح:

جبریۀ «داند که از آن جمله   ین مطلب، جبریه را دارای اصنافی میشهرستانی ضمن بیان ا

گونه قدرت و عملی قائل  هستند. گروه نخست برای انسان هیچ» جبریۀ متوسطه«و » خالصه

دهند. گروه دوم برای انسان قدرتی را اثبات   نیستند و تمام افعال انسان را به خدا نسبت می

 ). ٨٥: ١ق، ١٤١٥دانند (شهرستانی،   مؤثر نمی کنند، اما قدرت را در فعل او  می

 ب. تفويض 

، به معنای رد کردن و واگذاری کاری به دیگری »فوض یفوض«در لغت مصدر » تفویض«

چنین مراد از تفویض در ازدواج، تزویج بدون مهریه   و حاکم قرار دادن او در امور است. هم

 ).٧١: ٥تا،   ؛ زبیدی، بی٤٧٩: ٣ق، ١٣٦٤اثیر،  است (ابن

 گفته شده است؛ مانند: » تفویض«در متون دینی و علم کلام، معانی متعددی برای 

ها را در تکالیف عملی به خودشان واگذار کرده است. این معنا همان  ـ خداوند، انسان

ق، ١٤٠٣گری است که با اساس ادیان الهی تعارض دارد (طبرسی،   تفویض تشریعی یا اباحي

٣٢٧: ٢.( 

و  برخی امور دین و شریعت، مانند افزودن تعداد رکعات نماز را به پیامبر اکرم ـ خداوند 

 ).٣٤٨: ٢٥ق، ١٤٠٤واگذار کرده است (مجلسی،  بیت اهل

ـ خداوند اموری چون خلقت جهان، روزی دادن، میراندن و زنده کردن مخلوقات را به 

؛ ٣٤٨ـ٣٤٧: ٢٥لسی، ؛ مج١٢٤: ١ق، ١٣٧٨بابویه،  سپرده است (ابن و ائمه پیامبر

). این معنا و معنای قبلی از تفویض، معارض با روایات دیگر است و ٣٠٩: ٢ ق، ١٣٨١إربلی، 

شود. در برخی روایات،   یافت می و ائمه معصومین بیشتر در کتب غالیان در حقّ پیامبر

 ).١٢٤: ١ق، ١٣٧٨بابویه،  دانسته شده است (ابن» شکر«تفویض به معنای 

ی محل بحث است که در مقابل نظریۀ جبر قرار دارد و بر اساس آن، خداوند اما معنای
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ها واگذار کرده است و خود بر این افعال قادر نیست و   قدرت انجام دادن کارها را به انسان

؛ عطوان، ۴۳ـ۴۲: ۹ق، ۱۴۰۸کثیر،  ؛ ابن١٩: ۱، ۱۹۴۸ها ندارد (بغدادی،   دخالتی در آن

١٩٨٦ ،۱ :۲۹.( 

 الأمرينج. امر بين 

اند: امر نقیض نهي و یکي از امور مردم است   گونه معنا کرده را این» أمر«هاي لغت   در کتاب

و  موارد استعمال فراوانی ذکر کرده» أمر«). دانشمندان براي واژۀ ٢٩٧: ٨ق، ١٤٠٩(فراهیدی، 

ذکر  در این معاني استعمال شده است و حداکثر تا پانزده معنا» أمر«اند لفظ   مدعي شده

 اشاره کرده است:» أمر«به هفت مورد از موارد معناي  کفایهاند. آخوند خراسانی در   کرده

. غرض... اما صاحب ٧. حادثه؛ ٦. شیء. ٥. فعل عجیب؛ ٤. فعل؛ ٣. شأن؛ ٢. طلب؛ ١

. به ١میان دو معنا مشترک لفظي باشد:  "أمر"بعید نیست که مادۀ «گوید:   سرانجام می کفایه

). با توجه به معنای ٦٢ـ٦١ق: ١٤٠٩(خراسانی، » . به معنای طلب فی الجمله٢و  معنای شیء

 به این معناست که چیزی میان دو شیء است.» امر بین الأمرین«امر در لغت، 

یضَ «اما اصطلاح و آموزۀ أمر بین الأمرین  وِ
ْ

ف
َ
 ت

َ
 جَبْرَ وَ لا

َ
مْرَیْن  لا

َ
مْرٌ بَیْنَ أ

َ
 أ

ْ
(کلینی، » بَل

در افعال اختیاری  بیتِ پیامبر ) که از سوی اهل٢٠٦ق: ١٣٩٨بایوبه،  ؛ ابن١٦٠: ١، ١٣٦٢

ها را به درستی  انسان بیان شده، در حقیقت آموزۀ مستقل و دقیقی است که افعال اختیاری انسان

 جبر میان را جایگاهی صحیح نظریۀ تفویض، نظریۀ و جبر نظریۀ ردّ  ضمن کند. ائمه تبیین می

ها مجبور نیستند، چراکه دارای قدرت و  اند؛ بدین معنا که از سویی انسان دانستهتفویض  و

که خداوند نیز به   ها تفویض نشده است؛ چه آن اختیارند، و از سوی دیگر نیز کارها به انسان

مقدورات آدمیان قادر است، بلکه مالکیت انسان در طول مالکیت خداست و خدا نسبت به 

 . اقدر است قدرتِ انسان املك و

 د. كسب

سْب«
َ
یعنی چیزی که انسان به دنبال و خواهان آن است، تا از آن جلب منفعت و »  ک

بیشتر در چیزی است که انسان گمان » کسب«ای نماید، مثل کسب مال. واژۀ  تحصیل بهره

تِسَاب«شود.  کند و سپس مضرّت و زیانی عایدش مي کند منفعتی را جلب می می
ْ
جز در   »اک

شود؛ پس هر اکتسابی کسب است و هر کسبی   چیزی که برای خودت فایده دارد گفته نمي مورد

 . )٢١: ٤ ، ١٣٦٩اکتساب نیست (راغب اصفهانی، 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

93 

 
 

هم
ن 

يزا
م

  
ارة

درب
ت 

سن
ل 

 اه
اي

آر
ي 

وان
خ

 
ه 

سئل
ا م

ن ب
سا

ت ان
علي

فا
»

ن 
ر بي

ام
ين

مر
الأ

« 

شود که انسان خودش از  ای استعمال می در به دست آوردن فایده» اکتساب«که،   خلاصه این

تر است؛ هم آن را شامل  یاز معنای اکتساب عموم» کسب«آن استفاده کند، و معنای کلمۀ 

 آورد. شود و هم آنچه را که برای غیر به دست می می

در قرآن دربارۀ کارهای خوب و بد یا شایسته و ناروا (صالحات و سیئات) هر » کسب«واژۀ 

 ).٢٠٢و  ٢٠١؛ بقره: ١٥٨، ١٢٠، ٧٠دو وارد شده است (انعام: 

افعال انسان، از این کلمه سود  ابوالحسن اشعری و پیروانش در بیان نظر خویش در بحث

زمان با ایجاد فعل،   شود، ولی خداوند هم  فعل توسط خداوند ایجاد می«گویند:   اند. می  جسته

آورد، اما این قدرت و اراده در تحقق فعل و حدوث آن   قدرت و اراده را نیز در انسان پدید می

نامیده  "کسب"انی است. این مقارنت تأثیری ندارد و تنها نسبت آن با فعل، نسبتِ مقارنت زم

 ). ١٤٦: ٨ق، ١٣٢٥(ایجی، » شودمی

شایان ذکر است، نظریۀ کسب اشعری در طول تاریخ اندیشه، سیر تحولی داشته است و 

. تأثیر ٢ )؛١١٨: ١٩٩٣. مقارنت فعل انسان با قدرت خداوند (غزالی، ١های گوناگونی مانند:   قرائت

. قصد و جزم انسان (طحاوی حنفی، ٣ )؛٩٨و  ٩٧: ١تا،   ستانی، بیدر عناوین و جهات فعل (شهر

)، از سوی ٩٩ـ٩٨: ١. و اعتراف به قدرت و اختیار انسان (شهرستانی، ٤)؛ ٦٣و  ٥٩: ٢٠٠٥

 کند.  ها تعریف دیگری را تخطئه می  داران آن ارائه شده است که هر کدام از آن  طرف

 سنت هاي متكلمان اهل   واكاوي قرابت قرائت
های گوناگون کلامی اهل سنت، مانند:   که پیش از این اشاره شد، اندیشمندان فرقه  چنان  هم

قیم، عبدالوهاب شعرانی، شیخ محمد عبده، شلتوت و ابومنصور   جوینی، فخر رازی، ابن

دیکی و اند که نز  های گوناگونی از رابطۀ فاعلیت انسان با فاعلیت خداوند ارائه کرده  ماتریدی، تبیین

 پردازیم. قرابت بسیاری با نظریۀ امر بین الأمرین دارد. در ادامه به بررسی این آرای کلامی می

 . اعتراف به قدرت و اختيار انسان در طول قدرت الهي1

که انسان توانایی   کند؛ این  امام الحرمین جوینی به صراحت به تأثیر قدرت انسان اعتراف می

چنین قدرتی داشته   د نداشته باشد، برخلاف عقل و حس است و همو قدرت بر انجام افعال خو

چنین   باشد، اما نقشی در ایجاد افعال انسان نداشته باشد، با نفی قدرت تفاوتی ندارد. و هم

بگوییم قدرت در اصل فعل، نقشی ندارد و فقط در ایجاد حالات یا صفات مؤثر است، با قول 

راین باید پذیرفت که قدرت انسان به طور حقیقی در فعل خودش به نفی تأثیر تفاوتی ندارد. بناب
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گذارد، اما نه در احداث و خلق آن، زیرا خلق به استقلال فاعل و ایجاد فعل از عدم   تأثیر می

کند، عدم استقلال در تأثیر را   گونه که قدرت را در خود احساس می دلالت دارد و انسان همان

 ).٩٩ـ٩٨: ١؛ شهرستانی، ٣٦و  ٣٤ق: ١٤٢٤ینی، کند (جو  هم در خود احساس می

بنابراین فعل انسان مستند به قدرت اوست و قدرت او به اسباب دیگر (علل طولی) و 

 گردد.  سرانجام به قدرت خداوند که غنیّ مطلق است، منتهی می

گرایی و ظاهرگرایی است، اما هنگامی که از قدرت   قیم جوزیه حدیث  هرچند مسلک ابن

کند در دام جبرگرایی نیفتد.   گوید تلاش می  و رابطۀ آن با عمومیت ارادۀ خداوند سخن می انسان

خواند، و از سوی دیگر تلاش  او که از سویی معتزله را به دلیل اعتقاد به تفویض گمراه می

خداوند انسان را موجودی مختار آفریده «کند:   کند به دام جبرگرایی نیفتد، تصریح می  می

او در کنار این تصریح معتقد است فعل عبد نسبتی مستقیم با اراده و تقدیر الهی دارد؛ » است.

خداوند که عبد را «نویسد:   به همین دلیل در توجیه چگونگی جمع میان اختیار و این نسبت می

ها و تقدیرهای مختلفی که معلوم اوست، قادر ساخته است و [از سوی دیگر] اسباب   بر اندازه

برای او آماده نموده و در کنار آن علم به جزئیات [امور و افعال مختلف] را از انسان فعل را 

سلب نموده است، [لذا با توجه به این مسائل] از انسان فعل را خواسته است؛ لذا [به همین 

شده توسط  ، اختیار و اراده را قرار داده است [تا فعل را با این مقدمات چیده  دلیل] در او انگیزه

داند که این افعال با [همان] قدر و   خداوند، لکن به اختیار خود انجام دهد]. و خداوند می

شود؛ لذا این افعال با قدرت انسان [و خواسته] او طبق   تقدیرهای [پیشین] و معلوم انجام می

بخشیده شود و اراده کرده و علم خداوند به انسان، قدرت و علم را   علم و ارادۀ الهی واقع می

کند و علم جزء جزء به فعل را   های فعل را برای انسان مهیا می چنین مقدمات و زمینه  است و هم

کند که فعلی را انجام دهد، خداوند   کند. وقتی انسان اراده می  برای انجام فعل از انسان سلب می

نتیجه افعال انسان به سبب کند؛ در   های ایجاد فعل و اختیار و اراده را در انسان ایجاد می  انگیزه

 » زند.  قدرت و علمی که خداوند متعال عطا کرده است، از انسان سر می

قیم از سویی، ایجاد قدرت و تقدیرات   توان نتیجه گرفت که ابن  با توضیحی که گذشت می

 دهد و از سوی دیگر، این افعال را به اختیار، اراده و قدرت خود مختلف را به خداوند نسبت می

شود که وی در تلاش   داند. از این دو مطلب روشن می  انسان و بر طبق علم و ارادۀ خداوند می

است تا ثابت کند انسان، اختیاری در طول اختیار و ارادۀ خداوند دارد؛ لذاست که وی در ادامه 

اختیار و قدرت انسان، آفرینش ابتدایی خداوند است و مقدورات این قدرت، از «نویسد:   می

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

95 

 
 

هم
ن 

يزا
م

  
ارة

درب
ت 

سن
ل 

 اه
اي

آر
ي 

وان
خ

 
ه 

سئل
ا م

ن ب
سا

ت ان
علي

فا
»

ن 
ر بي

ام
ين

مر
الأ

« 

گردد که تنها خداوند است که   های مختلف ارادی، علمی، قضائی و خلقی به قدرتی برمی  جنبه

تواند آن را ایجاد کند؛ لذا اگر خداوند مقدور این قدرت را اراده نکند و اسباب آن را آماده   می

یم ق (ابن» نکند، در حقیقت عبد را بر افعال و ایجاد و اختیار این قدرت، قادر ننموده است

گیرد که انسان فاعلی مختار است؛ لذا تکلیف   ). او در نهایت نتیجه می٣٢٨ق: ١٤١٧جوزیه، 

فالعبد فاعل مختار «گیرد:   شود. البته این افعال در دایرۀ تقدیرات الهی صورت می  معنادار می

قع ؛ پس عبد، فاعلی مختار است که مورد امر و نهی وا»و فعله تقدیر لله مطالب مأمور منهي،

 ).٣٢٨ق: ١٤١٧قیم جوزیه،  شده و افعال او تقدیرات خداوند است (ابن

که بحث را برای مخاطب آشناتر سازد، به مثال مشهور   وی در ادامۀ توضیحاتش برای آن

کند که هرچند عبد از خود   آورد. او در حقیقت با این مثال بیان می  روی می» عبد و مولی«

قیم  ها تابع قدرت و ارادۀ مولایش است (ابن  ، لکن تمامی آنتصرفاتی در امورات مختلف دارد

 ).٣٢٨ق: ١٤١٧جوزیه، 

توان نتیجه گرفت اندیشۀ   های که وی آورده است می  هرچند با توجه به تصریحات و مثال

نزدیک است و مفاد آن را » امر بین الأمرین«قیم جبرگرایانه نبوده است، لذا این عقیده با نظریۀ   ابن

 که باید گویا نیست.  چنان  کند آن  ای که بیان می  رسد توضیحات و ادله  کند، اما به نظر می  می بیان

 شیخ محمد عبده در قسمتی از سخن خود، برای انسان در تکالیفش، قدرت قائل شده

 خرد انسان«که خداوند آن را به او عطا کرده و آن را سبب فعل انسان قرار داده است: 

ها را با   کند، نتایج آن اش را درک می  د انسان موجودی است که کارهای اختیاریده  گواهی می

کند و سپس با قدرت خود آن را پدید   گیری می  سنجد، با ارادۀ خود اندازه  عقل و خِرَدش می

(عبده، » آورد، و انکار هر یک از این مقدمات، با انکار وجود خودش مساوی است می

 ). ٦٢ـ٥٩ق: ١٤٢١

قول حق این است که انسان با «گوید:   محمود شلتوت بعد از ردّ جبر و تفویض میشیخ 

دهد، زیرا خداوند متعال انسان و   قدرتی که خداوند به انسان عطا کرده است، افعال را انجام می

ها را آفریده تا ملاک تکلیف و پایۀ کیفر و   اش را بیهوده نیافریده است، بلکه آن  قدرت و اراده

(شلتوت، » اش باشند. از این جهت نسبتِ فعل انسان به خود او یک نسبتِ حقیقی استپاد

 ).٢٤٢ـ٢٤٠ ص

به عبایه بیان  نقد و بررسی تفسیر مذکور: تفسیر جوینی شبیه توضیحی است که امام علی

قدرت تو در انجام فعل، بدون خداوند یا با خداوند «کرده است که حضرت در آن روایت فرمود: 
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دادی، حُکمت قتل   اگر یکی از این دو را پاسخ می«عبایه طفره رفت. حضرت فرمود:  »است؟

)؛ یعنی به ٤٥٢: ٢ق، ١٤٠٥(طبرسی، » تملکها بالله«و در تبیین مسئله فرمود بگو: » بود.

گرایی مانند شیخ محمد عبده و   مالکیت و قدرت طولی خداوند و انسان اشاره داد. اشاعرۀ عقل

اند، اما تفسیری از   شلتوت نظریۀ تفویض و جبر را مورد نقد و بررسی خود قرار دادهشیخ محمود 

 اند که اگر جبر و تفویض نیست، پس چیست؟  تعالی ارائه نداده  رابطۀ فاعلیت انسان و حق

 . قدرت و داعية اعطاشده از سوي خداوند متعال 2

انسان فعل خود را ایجاد «وید: گ  فخر رازی در آثار خود از جبریه دفاع کرده است و می

، ١٣٤١(رازی، » اش، محال است  کند و فرض قدرت داشتن انسان بر ایجاد فعل اختیاری  نمی

اگر افعال ارادی انسان به ارادۀ او انجام «کند:   گونه استدلال می  ). وی در تفسیرش این٢٢٢: ١

ها به ناگزیر به ارادۀ   رد که سلسلۀ ارادهگی  ، و نتیجه می»انجامد  ها می  گیرد، کار به تسلسل اراده

رفت از جبر محض، از نظریۀ کسب   ). او برای برون١٤١: ٧ق، ١٤٤٠انجامد (رازی،   حق می

ها را   کند، لکن انسان آن  افعال ارادی انسان را خدا خلق می«نویسد:   کند و می  اشعری دفاع می

تر است، زیرا در   کاری معتدل  وجوی راه  ستوی از نظر خود عدول کرده و در ج» کند.  کسب می

نظریۀ کسب، اگر اتصاف فعل به انسان امری واقعی باشد، پس خود یک فعل است و انسان در 

کند و اگر اتصاف مذکور امری انتزاعی باشد، دیگر نیاز به فاعل ندارد، تا   انجام آن نقش ایفا می

ن قدرت و ارادۀ انسان، مخلوق است، پس انسان چو«نویسد:   آن را به انسان نسبت دهیم. او می

توانایی صدور فعل را ندارد و صدور فعل از خداست. نقش انسان در این مورد، تنها این است 

کند؛ در نتیجه انسان   که انجام فعل را بر اساس انتخابی که خداوند در او پدید آورده، قصد می

رادۀ خداوند است که افعال بندگان را ایجاد کند، بلکه قدرت و ا  افعال خودش را ایجاد نمی

 ).١٢٧: ٧ق، ١٤٤٠(رازی، » کند  می

بوده » امر بین الأمرین«آید که وی متمایل به نظریۀ   اما از بررسی آثار فخر رازی چنین برمی

کند که   شافعی دربارۀ قضا و قدر نقل می مناقبرا از کتاب  است. وی حدیثی از امام علی

نه جبر است و نه تفویض، بلکه چیزی بین آن دو «فرماید:   پیرمردی میدر پاسخ  امام

را در غایتِ جلالت و شرف دانسته است و معتقد است آنچه  رازی سخن علی» است.

اند، چیزی جز آنچه حضرت فرموده است، نیست (رازی،   دانشمندان در این زمینه یافته

اش است، پس   چون فعل انسان موافق اراده«نویسد:   ). وی در این باره می١٢٧ـ١٢٥ق: ١٤٠٦

تواند باشد، زیرا اگر کاری بر خلاف اراده انجام بگیرد جبر نیست. از طرفی دیگر،   جبر نمی
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شود، پس   ها برای فرار از محذور تسلسل در غایت خود به خداوند منتهی می  چون سلسلۀ اراده

 ). ١٢٧ـ١٢٦ق: ١٤٠٦(رازی، » تفویض نیست

ر تفسیر خود نیز قول به جبر محض و قدر محض را رد کرده و نظر صحیح را فخر رازی د

داند، منتها نه   دانسته است و انسان را در افعال خود فاعل می» امر بین الأمرین«همان نظریۀ 

کند افعالش   ای که خداوند در او ایجاد می  فاعل مستقل، بلکه فاعلی که به وسیلۀ قدرت و داعیه

 ). ٢٦٠: ٢٠ق، ١٤٤٠دهد (رازی،   را انجام می

پردازد. وی پس از بیان دلیل معتزله   فخر رازی در دیگر آثار خود، به اثبات این نظریه می

مبنی بر بدیهی بودن فاعلیت انسان نسبت به افعال ارادی خود (که موافق با ظاهر آیات قرآنی 

لکن آن را به قضا و قدر  هرچند انسان فاعل حقیقی همۀ افعال خود است،«نویسد:   است) می

دهد وی در تلاش است که بین قول به اختیار   این سخن نشان می» دهیم.  الهی نیز نسبت می

با وجود قدرت و داعیِ «نویسد:   انسان، و قضا و قدر الهی جمع کند و بر این اساس می

د؛ و با نبود شود؛ لذا انسان فاعلِ فعل خود خواهد بو  مخصوص، تحقق فعل از انسان حتمی می

شود.   ها، صدور فعل از انسان ممتنع می  یکی از این دو [یعنی قدرت و داعی] یا نبود هر دوی آن

 فاعل است که قدرت و داعی قائم به او باشد، اما با این 
ً
طبق این بیان، انسان در صورتی حقیقتا

چه در ایجاد فعل گیرد، چراکه آن  حال همان فعل انسانی به قضا و قدر الهی نیز صورت می

تأثیرگذار است، قدرت و داعی است که آن دو را خداوند ایجاد کرده است؛ بنابراین همۀ افعال با 

 ). ٦٣ـ٦١: ١٩٩٢(رازی، » شود  این تقریر به خداوند نیز نسبت داده می

، با توجه به عبارتی که از برخی آثار فخر رازی ذکر شد و  نقد و بررسی نظریه فخر رازی:
ً
اولا

؛ ربانی گلپایگانی، ٢٨١: ١٣٦٨اند (سبحانی،   گونه که برخی محققان نیز تصریح کرده  همان

)، باید گفت هنگامی که داعی، انگیزه و اراده به عنوان مبادی بعید فعل انسان از ٢١٥ق: ١٤٢١

تعالی صادر شده است و دیگر انسان   سوی خداوند متعال باشد، در حقیقت فعل از سوی حق

، از سویی مبادی قریب، فاعلیتی 
ً
در ایجاد فعل ندارد، و این همان نظریۀ جبر است؛ ثانیا

که گفته شده ـ با اعتقاد به این   چنان  تفسیری روشن در عبارات وی ندارد و از سوی دیگر ـ هم

، علامه مجلسی تأکید کرده است که   مبادی قریب، چگونه اختیار انسان توجیه می
ً
شود؟ ثالثا

امر بین «رچند به بطلان جبر و تفویض اعتراف کرده، اما نتوانسته است نظریه فخر رازی ه

). آنچه علامه مجلسی بدان ٨٢: ٥ق، ١٤٠٤را به شایستگی تفسیر کند (مجلسی، » الأمرین

، با عباراتی که برخی محققان »امر بین الأمرین«اشاره کرده، مبنی بر اعتراف فخر رازی به نظریه 
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الحق ما «کنند:   اند، سازگار است. این اندیشمندان از وی چنین نقل می  ردهاز فخر رازی نقل ک

و ذلك أنّ مبني المبادي  "إنّه لا جبر و لا تفویض و لکن امر بین الأمرین"قال بعض ائمه الدین: 

القریبه لافعال العبد علي قدرته و اختیاره و المبادي البعیده علي عجزه و اضطرار فالإنسان 

؛ نظریۀ صحیح همان »صورة المختار کالقلم في ید الکاتب و الوتد في شقِّ الحائطمضطرّ في 

اند و آن این است: نه جبر و نه تفویض، بلکه امری میان آن دو؛   است که برخی از ائمه دین گفته

و اما تفسیر آن این است که مبادی قریبه برای افعال انسان، قدرت و اختیار آنان است و مبادی 

آن، عجز و اضطرار انسان است؛ پس انسان در اختیار داشتنش مضطر است؛ مانند قلمی بعیدۀ 

: ١٣٨١؛ کاشاني، ٢٢٦: ٢، ١٣٨١که در دست نویسنده است و میخ در شکاف دیوار (میرداماد، 

 ).٨٢: ٥ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٣٣پاورقی 

های فخر رازی   کتاباند، در   وجو کرده  این عبارت تا جایی که نویسندگان این مقاله جست

که با   های جبرگرایانۀ وی، او را جبری بدانیم یا آن  یافت نشد، ولی یا باید ما با توجه به عبارت

امر بین «توجه به دقیق بودن این اندیشمندان، این احتمال را قوی بدانیم که وی معتقد به نظریۀ 

توان با توجه   پیش از این بیان شد ـ می گونه که  رسد ـ همان  بوده است؛ البته به نظر می» الأمرین

ق: ١٤٠٦به تمسک وی به برخی احادیثی که بر نظریۀ امر بین الأمرین دلالت دارند (رازی، 

چنان که باید   )، وی را از حامیان این نظریه دانست، هرچند این حمایت وی آن١٢٧ـ١٢٥

 محکم نیست.

 . تأثير هر دو قدرت (خلق الهي و اختيار انساني)3

ورزند و خلق   ماتریدیه با قبول آزادی و تأثیر ارادۀ انسان، بر شمول خالقیت خداوند تأکید می

 از آن خداوند می
ً
دانند. ماتریدیه در اثبات شمول خالقیت خداوند بر افعال اختیاری   را منحصرا

 گیرند:  و ارادی انسان، از عقل و نقل بهره می

 ند، عاجز ساختن خداوند در فعل است.الف. لازمۀ اثبات خلق برای غیر خداو

ب. لازمۀ اثبات خلق برای غیر خداوند، مشابهت بین فعل انسان و فعل خداوند است؛ در حالی 

 ).٢٨٤و  ٢٨٨ق: ١٤٠٦که آیات قرآن، مشابهت خداوند با بندگان را نفی کرده است (نسفی، 

فعال آدمی، به آزادی، البته باید گفت ماتریدیه با وجود پذیرش شمول خالقیت الهی بر ا

اختیار و فاعلیت انسان و تأثیر او در اعمال و افعالش نیز اذعان و باور دارند. ابومنصور ماتریدی 

برای استناد فعل به انسان، دلایل بسیاری ارائه کرده است. از دیدگاه وی،  التوحیددر کتاب 

ارش مکابره به شمار اثبات فعل برای انسان از طریق سمع و عقل و ضرورتی است که انک
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خداوند کسانی را که در دنیا اطاعت کنند، وعدۀ ثواب و کسانی که او را عصیان کنند، «آید:   می

وعدۀ عقاب داده است؛ در این صورت، اگر اطاعتِ معصیت کار خداوند باشد، پس پاداش و 

 نفس خود علم  جزا را نیز خود او دریافت خواهد کرد. هم
ّ

دارد که نسبت  چنین هر کسی از حاق

 ). ١٦٦ق: ١٤٢٧(ماتریدی، » به افعال خود مختار و فاعل و کاسب است

مؤثر در فعل عبد، مجموع خلق الهی و «نویسد:   الدین بیاضی حنفی در این باره می  کمال

اختیار انسان است، نه اول فقط تا جبر باشد، و نه دوم فقط تا قدر باشد؛ پس ما به تأثیر هر دو 

هستیم؛ قدرت خداوند در ایجاد فعل و قدرت انسان در کسب آن، و این قولی میانه قدرت قائل 

فرموده  که محمد بن علی بن الحسین  و جامع است که مقتضای همۀ ادله است؛ چنان

پس هر دو قدرت در فعل مؤثر است؛  "بر بندگان نه جبر است و نه تفویض و نه تسلیط."است: 

 ). ٢٥٨ـ٢٥٧ق: ١٣٦٨(بیاضی حنفی، » یمیعنی به هر دو قدرت قائل هست

خلق در جایی است که فاعل «گویند:   الدین بیاضی و ملا علی قاری در توضیح آن می  کمال

 فعل را انجام دهد و کسب در جایی است که فاعل از خود استقلالی ندارد. اگر دو 
ً
مستقلا

» د، اشکالی نداردقدرت که یکی مستقل و دیگری غیرمستقل است، در محل واحد جمع شون

 ).١١٤ق: ١٤١٧؛ قاری، ٢٥٨ـ٢٥٧ق: ١٣٦٨(بیاضی حنفی، 

دهند، از   متکلمان ماتریدیه نیز تلاش کردند تا با تفسیری که ارائه میتحلیل دیدگاه ماتریدیه: 

کسب و جبر فاصله بگیرند. با وجود این، ماتریدیه نتوانستند تصویر شفافی و صریحی از نحوۀ 

ها انسان را   انسان ارائه بدهند. از نقاط تاریک تفسیر ماتریدیه این است که آنچگونگی اختیار 

دانند (اعتراف به فاعلیت و انکار   دانند، لکن انسان را موجد آن نمی  فاعل حقیقی خویش می

 مدخلیت انسان در ایجاد فعل).

 . فعل انسان و مخلوق و مفعول خداوند متعال4

، هر »افعال اختیاری«در باب  شرح العقیدۀ الطحاویدر کتاب العز حنفی طحاوی   أبی  ابن

ها را رد کرده است. وی   دو گروه جبریه و قدریه را مورد نقد و بررسی قرار داده و سخن آن

اند که در جای خود   هر یک از این دو گروه، دلایلی برای نظریۀ خود ارائه کرده«نویسد:   می

اند؛ و نظریۀ   بر و متکافی هستند و از درجۀ اعتبار ساقطصحیح است و ادلۀ هر دو گروه، برا

. عموم قدرت و مشیت خداوند ١صحیح آن است که هر دو دسته دلیل را به هم ضمیمه کنیم: 

 فاعل افعال خودش می٢متعال در اعیان و افعال؛ 
ً
باشد و به همین سبب، مورد   . انسان حقیقتا

 » شود.  مدح و ذمّ دیگران واقع می
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هَ شان این است:   یکی از ادلۀ جبریه بر نظریه«نویسد:   میوی 
َّ
 رَمَیْتَ وَ لکِنَّ الل

ْ
وَ ما رَمَیْتَ إِذ

نفی کرده و آن را برای خودش اثبات  را از پیامبر "رمی"). در این آیه خداوند ١٧(انفال:  رَمی

ها   لکن این دلیل نظریۀ آن کند که انسان در افعال خود نقشی ندارد.  کرده است. این آیه دلالت می

 رَمَیْتَ "کند، زیرا خداوند با عبارت   را رد می
ْ
 » رمی را اثبات کرده است. برای پیامبر "إِذ

حْسَنُ ها این آیه شریفه است:   یکی از ادلۀ آن«نویسد:   وی دربارۀ قدریه نیز می
َ
هُ أ

َّ
 الل

َ
تَبارَك

َ
ف

خالِقِینَ 
ْ
دهد غیر از   هاست. نشان می  خداوند بهترینِ خالقگوید:   ) که می١٤(مؤمنون:  ال

ونَ های دیگری وجود دارد. یا آیه   خداوند، خالق
ُ
ها   )؛ انسان١٧(سجده:  جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَل

ها داخل   شوند. لکن این سخن نیز مردود است، زیرا افعال انسان  به سبب عمل خود جزا داده می

هُ خالِ در عموم آیه 
َّ
يْ الل

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
) است؛ یعنی خداوند خالق و آفرینندۀ هر چیزی ٦٢(زمر:  ءٍ  قُ ک

ها نیز   است که افعال انسان نیز داخل در عموم شیء است. پس خداوند خالق افعال انسان

وی دربارۀ آیۀ » هست. چه سخن فاسدی است که افعال انسان را از عموم کل شیء خارج کند!

ها جزا   یه شریفه به معنای سببیت است؛ یعنی به سبب عمل انسانباء در آ«گوید:   دوم نیز می

 »هاست.  ها و مسبب  دهد و خداوند هم خالق و آفرینندۀ سبب  می

 فعل خودش و منسوب به خودش «نویسد:   العز حنفی طحاوی می  أبی  ابن
ً
فعل انسان حقیقتا

مفعول خداوند هم است، اما نفس فعل خدا هم نیست؛ بین فعل  است، لکن مخلوق، آفریده و

و أفعال "و مفعول فرق است. و به این سخن، شیخ ما ابوحنیفه با این عبارت اشاره کرده است: 

ه تعالی. و 
ّ
ه و کسب من العباد ـ أثبت للعباد فعلا و کسبا ـ و أضاف الخلق لل

ّ
العباد خلق الل

سَبَتْ وَ فاعله منه نفع أو ضرر، کما قال تعالی:  الکسب: هو الفعل الذي یعود علی
َ
ها ما ک

َ
ل

تَسَبَتْ 
ْ
یْها مَا اک

َ
شده از سوی بندگان است ـ برای انسان   ؛ افعال انسان آفریدۀ خداوند و کسب عَل

هم فعل و هم کسب را اثبات کرده است ـ و آن را به خداوند نیز نسبت داده و کسب فعلی است 

هر کار "فرماید:   که خداوند در آیه شریفه می  چنان  رسد؛ هم  فاعلش می که سود و ضرر آن به

» "نیکی را انجام دهد، برای خود انجام داده، و هر کار بدی کند، به زیان خود کرده است

 ).٤٤٤ـ٤٣٧: ٢٠٠٥(طحاوی، 

 فعل «گوید:   طحاوی در تبیین چگونگی اختیار می بررسی دیدگاه طحاوی:
ً
فعل انسان حقیقتا

مفعول خداوند هم است، اما نفس  خودش و منسوب به خودش است، لکن مخلوق، آفریده و

). این نظریه ٤٤٤ـ٤٣٧: ٢٠٠٥(طحاوی، » فعل خدا هم نیست؛ بین فعل و مفعول فرق است

داند، ولی از   گویی است، زیرا از سویی انسان را فاعل حقیقی افعال خودش می  به نوعی تناقض

 داند.  داند و انسان را موجد آن نمی  خالق آن میسوی دیگر خداوند را 
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 هاي متكلمان اهل سنت  نقاط مشترك بين قرائت
این دسته از متکلمان اهل سنت، اصل اختیار را پذیرفته و انسان را  . پذیرش اصل اختیار:١

 اند.   دانند، اما در چگونگی اختیار تفاسیر گوناگونی ارائه کرده  مختار مي

تفویض و جبر را با ذکر دلایل مورد نقد و بررسی قرار داده و آن دو را  و جبر: . نفي تفویض٢

 اند.  رد کرده

برخی متکلمان اهل سنت نیز مانند ماتریدیه، به صحیح و حق  . پذیرش امر بین الأمرین:٣

)؛ برخی ٢٥٨ـ٢٥٧ق: ١٣٦٨اند (بیاضی حنفی،   اعتراف کرده» امر بین الأمرین«بودن نظریه 

قیم جوزیه   ) و ابن٤٤٤ـ٤٣٧: ٢٠٠٥العز حنفی طحاوی (طحاوی،   أبی  ز مانند ابندیگر نی

اند، ولی با ردّ جبر و   ) هرچند به این نظریه تصریح نکرده٣٢٨ق: ١٤١٧قیم جوزیه،   (ابن

تر   گونه که پیش  کنند. اما برخی افراد مانند فخر رازی ـ همان  تفویض راه میانۀ آن دو را بیان می

شد ـ هرچند با توجه به نقل تمسک وی به روایاتی ناظر به نظریۀ امر بین الأمرین (رازی، بیان 

شده از وی درباره این مسئله (ر.ک:   های نقل  ) و نیز با توجه به عبارت١٢٥ـ١٢٧ق: ١٤٠٦

)، به نظر ٨٢: ٥ق، ١٤٠٤؛ مجلسی، ٣٣: پاورقی ١٣٨١؛ کاشاني، ٢٢٦: ٢، ١٣٨١میرداماد، 

گونه که شایستۀ این نظریه است، آن را توضیح   به این نظریه بوده است؛ البته آن رسد متمایل  می

 و از آن دفاع نکرده است. نداده

 هاي متكلمين اهل سنت  نقاط متفاوت بين قرائت
برخی دانشمندان اهل سنت مانند فخر رازي، در یك مرحله قائل به کسب  . پذیرش کسب:١

اند. برخی دیگر از   یه امر بین الأمرین گرایش پیدا کردهشوند و از نظریۀ کسب به نظر  مي

» امر بین الأمرین«دهند، شبیه به نظریۀ   متکلمان مانند ماتریدیه، تفسیری که از کسب ارائه می

گذارند، اما تفسیری که مبدع نظریۀ کسب (ابوالحسن اشعری) از   نام می» کسب«است و آن را 

 کمالآن ارائه کرده است، غیر از امر 
ً
الدین بیاضی و ملا علی قاری   بین الأمرین است؛ مثلا

 فعل را انجام دهد و   ) می١١٤ق: ١٤١٧(قاری، 
ً
گویند: خلق در جایی است که فاعل مستقلا

کسب در جایی است که فاعل از خود استقلالی ندارد. اگر دو قدرت که یکی مستقل و دیگری 

ها فرق میان کسب و خلق را در   لی ندارد. اینغیرمستقل است، در محل واحد جمع شوند اشکا

دانند که کاسب در آن استقلال ندارد، ولی خلق آن است که خالق در آن استقلال دارد   این می

 ).٦٠ـ٥٩ق: ١٤١٧(قاری، 

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ن 
ستا

 تاب
كم،

و ي
ت 

يس
ه ب

مار
 ش

شم،
 ش

ال
س

13
97

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

102 

 
 

گونه که در تبیین نظریات مختلف دانشمندان اهل سنت مانند   همان . تبیین چگونگی اختیار:٢

اند فاعلیت انسان را   ) مطرح شد، هرچند تلاش کرده٢٦٠: ٢٠ ق،١٤٤٠فخر رازی (رازی، 

اند این فاعلیت را در توضیحی با قضا و قدر الهی جمع   حقیقی قلمداد کنند، ولی وقتی خواسته

کنند، این توضیح آنان چیزی جز جبر و اضطرار برای انسان باقی نگذاشته است. متکلمان 

ز کسب و جبر فاصله بگیرند، اما نتوانستند تصویری شفاف اند ا  ماتریدیه نیز هرچند تلاش کرده

توان از سویی انسان را فاعل حقیقی دانست و از   از اختیار انسان ارائه دهند، چراکه چگونه می

). برخی متکلمان ١١٦ق: ١٤٢٧سوی دیگر او را موجد آن ندانست؟! (ر.ک: ماتریدی، 

ستند، مانند شیخ محمد عبده، عبدالعظیم زرقانی گرا ه  نومعتزله که در واقع همان اشعریان عقل

 جبر و تفویض را رد کرده
ً
اند، لکن تبیینی روشن از   و شیخ محمود شلتوت، هرچند صریحا

ای سخن گفته است که جز   ). طحاوی نیز به گونه٦٢ـ٥٩ق: ١٤٢١اختیار انسان ندارند (عبده، 

گفت یکی از نقاط مشترک میان بسیاری از  توان  ای که می  ای دیگر ندارد؛ نتیجه  تناقض نتیجه

 فعل خودش می
ً
داند و از   نظریات این اندیشمندان است. او از سویی، فعل انسان را حقیقتا

 ). ٤٤٤ـ٤٣٧: ٢٠٠٥سوی دیگر، همان فعل را مخلوق خداوند دانسته است (طحاوی، 

و قدرت و ارادۀ الهی،  شده دربارۀ رابطۀ اختیار انسان  رسد در مجموع آرای بیان  به نظر می

) را ٩٩ـ٩٨: ١؛ شهرستانی، ٣٦و  ٣٤ق: ١٤٢٤تنها تبیین امام الحرمین جوینی (جوینی، 

 نزدیک دانست.» امر بین الأمرین«توان با نظریۀ   می

 گيري نتيجه
؛  و مختار دانستن انسان اختیار اصلهای مذکور از قبیل پذیرش  اشتراکات در قرائتـ 1

است، » امر بین الامرین«و جبر؛ تصریح به صحت و بر حق بودن نظریه  مردود دانستن تفویض

» امر بین الامرین«برخی دیگر نیز، مانند ابن ابی العز حنفی طحاوی، ابن قیم جوزیه، اگرچه به 

 اند. اند، لکن با رد کردن جبر و تفویض راه میانه آن دو را بیان کرده تصریح نکرده

 کسب به قائل مرحله یك در رازي فخر یه کسب را، مانندبرخی از متکلمین سنی، نظر ـ٢

برخی دیگر، مانند  اند. گرایش پیدا کرده» امر بین الامرین«و از نظریه کسب به نظریه  دنشو مي

باشد. و آن را  می» نظریه أمر بین الامرین«دهند، شبیه  ماتریدیه تفسیری که از کسب ارائه می

 گذارند. کسب نام می

 ،آن بداهت به اذعان و انسان حقیقي یتفاعل بهمتکلمین سنی،  عترافا رغم علي ـ٣

آورد، مانند تفسیر فخر رازی یا  اند یا سر از جبر درمی بیان کرده انسان اختیارتفسیری که برای 
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اند، لکن نتوانستند تصویر شفافی  مانند ماتریدیه که با تفسیر خود از کسب اشعری فاصله گرفته

چگونگی اختیار انسان ارائه بدهند، آنها انسان را فاعل حقیقی خویش و صریحی از نحوه 

 منسوب به  دانند، لکن انسان را موجد آن نمی می
ً
دانند. طحاویه با اینکه فعل انسان را حقیقتا

مفعول خداوند هم است، اما نفس فعل خدا هم  داند، لکن مخلوق و آفریده و خودش می

گویی است؛ زیرا از یک طرف  این نظریه به نوعی تناقض نیست، بین فعل و مفعول فرق است،

دانند و  دانند، ولی از طرف دیگر خداوند را خالق آن می انسان را فاعل حقیقی افعال خودش می

 دانند.  انسان را موجد آن نمی

اند نحوه اختیار انسان و نقش انسان را توجیه و تبیین کنند،  تفاسیری که به نوعی توانسته ـ٤

 ر امام الحرمین جوینی و ابن قیم جوزیه است.تفسی
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